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زنان

نیویورك تایمــز در گفت وگــو بــا چنــد زن افغان، از 
نگرانی ها و هراس های آنان از قدرت گرفتن دوباره طالبان 
گزارش داده اســت. در این روزها که دولت افغانستان و 
طالبان در حال مذاکره هستند، خاطرات سال های سخت 
تســلط طالبان بر این کشور دوباره زنده شده است. البته 
این زنان گفته اند که با وجود نگرانی از بازگشــت طالبان 
در حــال تلاش برای به دســت آوردن حقوق برابر در این 
جامعه مردســالارانه هســتند، آن هم در جامعه ای که 
رویکرد خشنی نسبت به زنان دارد. یکی از این زنان گایسو 
یاری است. او وقتی شش ساله بود، با پسر شش ساله یک 
فرمانده طرفدار طالبان نامزد بود. او وقتی ۱۸ساله شد، با 
کمک سربازان آمریکایی به ایالات متحده گریخت و پنج 
سال پیش با مدرک کارشناســی ارشد از دانشگاه کلمبیا 
به افغانستان بازگشت و اکنون به عنوان کارمند خدمات 
کشــوری برای دولت کار می کند. هرچند فرار او ســبب 
شــد تا همین فرمانده، خواهرش را از خانواده طلب کند 
و پس از مخالفت پدرش، او ۲۰ ســال اســت ربوده شده 
و هنوز هم اثری از او نیســت. خانم یاری، ۳۲ســاله، این 
روزها در هراس است که با قدرت گیری طالبان و خروج 
نیروهای آمریکایی جایگاه و دســتاوردهایش را از دست 
بدهد.  بازگشــت احتمالی افراط گرایان به ویژه برای زنان 
شاغل نگران کننده اســت. هزاران زن افغان در ۱۹ سال 
پس از سرنگونی طالبان و پایان دادن به نگاه سختگیرانه 
آنها به زنان - که به محصورشــدن زنان در خانه منجر 

شده بود- به مشاغل و حضور در اجتماع روی آوردند.
 فقــط پنج نفر از ۲۱ عضو تیــم مذاکره کننده دولت 
افغانستان زن هستند. فوزیه کوفی، یک مذاکره کننده زن، 
دو هفته پیش از سوءقصد توسط افراد مسلح ناشناس 
در کابل جان ســالم بــه در برد. هرچنــد معاون رهبر 
طالبان گفته است که به «حقوق اعطاشده زنان توسط 
اسلام احترام گذاشته خواهد شد»؛ اما این همان اصلی 
بود که در دوران حکومت طالبان به آن اســتناد می شد 
و انواع سختگیری ها را برای زنان به ارمغان آورده بود. 
زنان افغان هنوز به عنوان دارایی های مردان محســوب 
می شــوند. حتی در کابل، پایتخت افغانستان، زنانی که 
به طور کامل موهای خود را نمی پوشانند یا با مردی که 
عضو خانواده نیســت در ملأعام ظاهر می شوند، مورد 

لعن یا حمله مــردان قرار می گیرنــد. ازدواج کودکان 
در مناطق روســتایی معمول اســت. صدها هزار دختر 
افغان در مدرسه تحصیل نمی کنند. خانم یاری مسئول 
بررســی پرونده های حقوق بشــر و حقوق شهروندی 
اســت، این موقعیتی اســت که برای زنی تحت سلطه 
طالبان غیرقابل تصور اســت.  گایســو یــاری می گوید: 
«وقتی می خواستم از آن وضعیت کودك همسری فرار 
کنم، به اندازه الان احســاس نگرانی نمی کردم. اکنون 
هم در بســیاری از لحظات، فشــار بیرونی را احســاس 
می کنم. آیا آرایش  کنم یا نه؟ آیا روســری داشته باشم 
یا نه؟ لباسم تنگ است یا مناسب؟ برخی از همکارانم 
در کمیسیون خدمات کشوری دارای عقاید سنتی درباره 
نقش حرفه ای یک زن هســتند. آنها بــر این باورند که 
زنان باید در پستو بمانند و کارها برعهده مردان باشد».  
خانــم یاری می گوید وقتی زنان در تیم افغانانی که ۲۸ 
مارس برای مذاکره با طالبان انتخاب شــده بودند، قرار 
گرفتند، خوشحال شد. او خود را یك «بازمانده» می داند 
و می گوید: «من برای رســیدن به جایی که الان هستم 

راهی طولانی طی کردم و حاضر به بازگشت نیستم».
***

حســیبا ابراهیمــی کــه بــا کار به عنــوان بازیگر در 
نمایش هــای تلویزیونی در کابل، از رســوم اجتماعی و 
خانواده خود ســرپیچی کرده اســت، می گوید: «بهترین 
راه بــرای نامیدن یک زن به عنــوان زنی بد و غیراخلاقی 
این اســت کــه او را یک بازیگر بنامیــم».  بازیگری هنوز 
هــم می تواند یــک کار تهدیدکننــده زندگی باشــد. در 
تاریخ ۲۵ آگوست، صبا ســحر، ۴۶ساله، بازیگر برجسته 
افغان و فعال زنان مورد ســوءقصد قرار گرفت و راننده 
و محافظش زخمی شــدند. خانــم ابراهیمی می گوید 
ســال ها طول کشــید تا خانواده وی حرفه او را بپذیرند. 
وقتی همسایه ها از مادرش درباره غیبت مکرر دخترش 
می پرســیدند، مادرش داســتان های متعددی را سر هم 
می کرد. حتی پســرعمویش تهدیدش کرد که در صورت 
ادامه بازیگــری او را بــه طالبان معرفــی خواهد کرد. 
اما حــالا خانواده اش از شــغل او حمایــت می کنند. او 
حتی مدتی برای فرار از انتقــادات نامزد کرد؛ چراکه «با 
قرارگرفتن یك مرد در کنار شما، بسیاری از مشکلات حل 

می شــود و او فقط مال شوهر خود می شــود». او بارها 
موقع فیلم برداری در خیابان مورد آزار و اذیت رهگذران 
قرار گرفته و بارها به خود شــک کرده و بعضی اوقات از 
کار خودش متنفر شــده و اکنون، با بازگشــت طالبان، به 

فرار از کشور فکر می کند.
***

هنگامی کــه ریحــان آزاد کاندیــدای نمایندگی در 
پارلمان افغانستان شــد، خانواده اش به طور علنی با او 
مخالفت کردنــد. خانم آزاد، مادر دو فرزند اســت و در 
۱۳ســالگی ازدواج کرده بود اما او از نظــر خانواده اش 
مرتکب گناه بزرگی شــده. او ۱۰ ســال پیش از همسرش 
جدا شــده بود. در افغانســتان به نــدرت اتفاق می افتد 
که یک زن درخواســت طلاق کند و این نشان ننگ برای 
خانواده زن اســت. خانم آزاد ۳۷ساله با کسب بیشترین 
رأی در منطقه خود، توانســت به پارلمــان راه پیدا کند. 
برخــی از اعضای مرد پارلمان پیــروزی اش را به چالش 
کشیدند. یک قانون گذار از غرب افغانستان او را بدکاره و 
جاسوس خارجی ها خوانده و گفته با طلاق از همسرش 
به اســلام بی احترامی کرده است. از نظر خانم آزاد، این 
اتهامــات یادآوری این نکته بود که در صورت بازگشــت 
طالبان، زندگی برای زنان می تواند با مخاطرات بیشتری 
همراه باشــد. از نظــر او ایالات متحــده در مذاکره برای 
دســتیابی به توافق صلح، به دســتاوردهایی که زنان از 
ســال ۲۰۰۱ کســب کرده اند، بی اعتنایی کرده اســت. او 
می گویــد: «آمریکایی ها به حقوق زنــان افغان اهمیتی 
نمی دهند. این معامله پشت درهای بسته اتفاق افتاد و 
زنان افغان در آن شــرکت نکردند. حتی پس از ۱۹ سال، 
تفکــرات طالبان تغییر نکرده اســت. آنان به زنان تجاوز 
کردند و آنها را در خیابان شلاق زدند. آنها همان شرارت 
قبلــی را نشــان می دهند. اکنون حتی با پیشــرفت زنان 
افغان، آنها هــر روز توهین و تبعیض را تحمل می کنند. 
جامعه علیه زنان اســت. مردم هنوز باور ندارند که زنان 

می توانند هر کاری را که بخواهند، انجام دهند».
خانم آزاد به عنوان عضو پارلمان، در تلاش اســت تا 
نه فقــط به خاطر خودش؛ بلکه به خاطر نســل بعدی 
دختران، تبعیض ها را از بین ببرد و می گوید: «می خواهم 

نوه های من احساس کنند که یک انسان هستند».

هراس از بازگشت طالبان

پرنده آبی

 شاید بازي هاي ویدئویي مفید باشد
در ایــن دوران کرونــا یکــی از ســرگرمی های ناگزیر 
کودکان، غرق شدن در بازی های کامپیوتری بود. در معایب 
و آسیب هایی که این نشســتن های متوالی و معتادشدن 
کودکان به این بازی ها برای آنها دارد، کســی شك ندارد؛ 
اما حــالا ســی ان ان از تحقیقی خبر داده کــه به برخی 
جنبه های حاشیه ای مثبت این بازی ها اشاره کرده است. 
شــاید محققان این پروژه خوش بین باشــند تا عکس این 
تحقیق منتشــر  نشده، بتوان اندکی به آن دل بست. طبق 
نظرسنجی «نشنال تراست» که از چهارهزارو ۶۲۶ کودك 
بین ۱۱ تا ۱۶ سال انجام داده است، این بازی ها می تواند بر 
افزایش سواد خواندن، مهارت های ارتباطی و در مجموع 
سلامت ذهنی آنان تأثیر بگذارد. این مصاحبه ها با کودکان 
سراســر انگلیس بین نوامبر و دســامبر ۲۰۱۹ انجام شده 
است. بیش از یک سوم (۳۵٫۳ درصد) کودکانی که بازی 
می کنند، اظهار کرده اند معتقدند بازی های ویدئویی باعث 
می شود خواندن آنها بهتر شــود. اکثریت (۷۹٫۴ درصد) 
گفته اند هر ماه مطالبی مربوط به بازی را می خوانند. این 
مطالب شــامل خبرهای جدید، نقدهــا و کتاب ها درباره 

بازی اســت. ایــن خواندن ها همچنین ممکن اســت به 
بازیکنان در بهبود نوشــتن کمک کند. این بررســی نشان 
داد از هر پنــج نفر (۶۲٫۵ درصد) از آنــان که بازی های 
ویدئویــی انجام می دهند، هر ماه چیزی در رابطه با بازی 
می نویســند. بســیاری از آنها وبلاگ می نویسند. به گفته 
محققان، «تجربه فرهنگی مشــترک» بازی نیز به ارتباط 
مثبت با دوســتان و خانواده می انجامد. این بررسی نشان 
داد از هر چهار نفر، ســه نفر آنها با دوستان شــان درباره 
بازی های ویدئویی صحبت می کنند؛ در حالی که تنها سه 
نفر از هر ۱۰ نفر دربــاره کتاب هایی که می خوانند، با هم 
صحبت می کنند. این کودکان معتقدند بازی های ویدئویی 
بــه آنها کمك می کنــد تا در «زندگی واقعــی» و آنلاین، 
ارتباطات اجتماعی بهتری برقــرار کنند و البته محققان 
نتیجه گیری کرده اند که ارتباطات قوی تر اجتماعی باعث 
بهبود ذهنی می شود. طبق گفته این کودکان، «بازی های 
ویدئویی به آنها کمك می کند تا با اســترس و احساسات 
ســخت خود مقابله یا از آن فرار کنند». هرچند محققان 
جزئیات مربوط بــه انواع بازی های ویدئویی یا مدت زمان 
بازی کودکان را ارائه نکرده اند.  راشل کوورت، روان شناس 

تحقیــق، پیش تــر به ســی ان ان گفتــه بــود «برخلاف 
کلیشه های رایج و ناخوشــایند اجتماعی درباره گیمر ها، 
بازی ها روش خوبی برای ارتباط اجتماعی هستند. در این 
زمانه با افزایش اضطراب و کاهش دسترسی اجتماعی، 
بازی هــای ویدئویی به مــا امکان می دهنــد پیوندهای 
دوســتی را به صــورت چند وجهی حفظ کنیــم؛ در یک 
فعالیت مشــترک که همکاری و رقابت وجود دارد».  در 
حقیقت، از هر پنج پدر و مادر (۶۹٫۶ درصد) به محققان 
گفتند که برقراری ارتباط با خانواده و دوســتان به عنوان 
بخشــی از نتایــج بازی هــا می تواند برای بهبــود ذهنی 

فرزندان آنها مفید باشد.

تغییر  جنسیت
 از دریچه قانون و قضا

شاید مهم ترین عنصر تشکیل دهنده هویت هر  �
انسان جنسیت او باشد. در یک تقسیم بندی ساده 
افراد به زن یا مرد طبقه بندی می شوند؛ اما گاهی 
وضعیت جســمی و روحیات فــرد در مغایرت با 
هم قرار دارد که این افراد به عنوان «تراجنســی» 
(بــه زبــان انگلیســی transgender) شــناخته 
می شوند. مرســوم است که تراجنســی ها برای 
رهایی از این بحران جســمی-روحی دســت به 
عمل تغییر جنســیت یا به بیان درست تر «تطبیق 
جنسیت» می زنند. برای اولین بار در انگلستان در 
سال ۱۹۴۸ دختری به نام لورا تغییر جنسیت داد 

و نام مارک را برای خود برگزید.
از آنجایی که نظام حقوقی کنونی ایران برگرفته 
از فقه اســت و اصل ۱۶۷ قانون اساسی قاضی را 
مکلف کرده است در صورت عدم یافتن حکم هر 
دعوا در قوانین مدون، به منابع معتبر اســلامی یا 
فتاوی معتبر مراجعه کند، دانســتن دیدگاه فقها 
ضروری اســت. در آیات و روایــات نَص خاصی 
در این زمینه وجود ندارد؛ در نتیجه فقها به ســه 
گروه مخالــف، موافق مشــروط و موافق مطلق 
تقسیم شده اند. مخالفان معتقدند تغییر جنسیت 
مستلزم ازبین بردن اعضای بدن و تغییر در خلقت 
الهی بوده که هر دو حرام است. گروهی موافقت 
خود را مشــروط به داشتن مشکل جنسی در فرد 
و مفید تشخیص دادن تغییر هویت توسط پزشک 
می دانند. دســته ســوم بر مبنای اصل حلیَت هر 
کار و قاعده تســلیط (مردم بــر نفس و مال خود 
مســلط اند) تغییر جنسیت را به طور مطلق مجاز 

می دانند.
آیت االله خمینــی در کتاب فقهــی خود بیان 
داشــته اند: «ظاهــر آن اســت کــه تغییر جنس 
مرد به زن به ســبب عمــل و برعکس آن، حرام 
نیست» (تحریرالوسیله/ جلد دوم/ ص ۶۶۳) که 
همین نظر منجر به پذیرش عملی تغییر جنسیت 
در ایران امروز شــده اســت. همچنیــن آیت االله 
خامنه ای در پاسخ به پرسشــی موافقت خود را 
اعلام کرده اند. ســؤال از این قرار اســت: «برخی 
افراد در ظاهر مذکر هستند، ولی از جهات روحی 
و روانــی ویژگی های جنــس مؤنــث را دارند و 
تمایلات جنسی زنانه در آنان به  طور  کامل وجود 
دارد و اگــر مبادرت به تغییر جنســیت نکنند، به 
فســاد می افتند. آیا معالجه آنــان از طریق عمل 
جراحی جایز اســت؟» پاســخ داده شــده است: 
«عمل جراحی مذکور برای کشــف و آشکار کردن 
واقعیت جنسی آنان اشکال ندارد، به شرطی که 
این کار مســتلزم فعل حرام و ترتب مفســده ای 
نباشد». (رساله اجوبه الاســتفتائات/ ص ۲۸۳/ 
ســؤال ۱۲۷۹). در واقع ایشــان موافقت مشروط 

خود را اعلام کرده اند.
کشــورهای جهــان از نظــر تصویــب قوانین 
و مقــررات خــاص در ایــن زمینه به ســه گروه 
دسته بندی می شــوند: اول، کشورهایی که قانون 
مصوب دارند مانند ژاپن و ترکیه. دوم، کشورهایی 
کــه قانون خاصــی ندارند، اما رویــه قضائی در 
این زمینه راه گشــا بوده اســت مانند انگلستان و 
استرالیا و سوم، کشورهایی که صریح عمل تغییر 

جنسیت را منع کرده اند مانند آلبانی.
در قانــون مدنی (۱۳۰۷) بــه تبعیت از فقه، 
اصطلاحی به نام «خنثی» به کار رفته است که 
درباره افراد فاقد هویت جنســی معین استفاده 
می شود. از آنجایی که جنس فرد اثر مستقیمی 
در میزان ســهم الارث دارد، برای تعیین تکلیف 
افراد خنثی در ماده ۹۳۹ آمده اســت: «در تمام 
موارد مذکور در این مبحث و دو مبحث قبل، اگر 
وارث خنثــی بوده و از جمله وراثی باشــد که از 
ذکور آنها دو برابر اناث ارث می برند، سهم الارث 
او بــه طریــق ذیل معین می شــود: اگــر علائم 
رجولیت غالب باشــد، ســهم الارث یک پســر از 
طبقه خود و اگر علائم اناثیت غلبه داشته باشد، 
ســهم الارث یک دختر از طبقه خــود را می برد 
و اگــر هیچ یک از علائــم غالب نباشــد، نصف 
مجموع سهم الارث یک پسر و یک دختر از طبقه 
خــود را خواهد بــرد». ایــن روش تدبیری برای 
خروج از بن بست و مشــخص کردن سهم الارث 

فرد خنثی است.
در نتیجه با توجه به نظر مســاعد بنیان گذار 
جمهــوری اســلامی و فقــدان منــع قانونی، 
سال هاســت عمل تغییر جنســیت در کشــور 
ما رایج اســت. جالــب اینکه هیئــت عمومی 
دیوان عالی کشــور در رأی شــماره ۵۰۴ مورخ 
۱۳۶۶/۰۲/۱۰ محاکــم عمومی دادگســتری را 
برای صدور حکم نسبت به تغییر نام از جنسی 
به جنس دیگــر صالح می داند؛ در بخشــی از 
ایــن رأی می خوانیــم: «درخواســت تغییر نام 
صاحب سند ســجلی از حیث جنس (ذکور به 
اناث یا بالعکس) از مســائلی اســت که واجد 
آثار حقوقی می باشــد و از شمول بند ۴ ماده ۳ 
قانــون ثبت احوال خارج و رســیدگی به آن در 
صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است...». 
همچنین مــاده ۱۸ قانــون حمایــت خانواده 
(۱۳۹۱) رســیدگی به موضوع تغییر جنسیت را 

در صلاحیت دادگاه خانواده می داند.

حق بان  هفته نوشت

روشــنای روز رنگ پریده و هوا که خنک می شد، 
برگ های خســته درختان کهنســال کم کم سست 
می شــدند و در کوچه و خیابان هــای ایرانی با باد 
برگ هــا و حال وهوای ما بازی می کرد. این موقع ها 
می رفتیم بازار و خط کــش و خودکار و جلد کتاب 
و دفتر می گرفتیم تا زنگ مهر نواخته شــود و اول 
مهر صف ببندیم و با هم باشــیم. اینها را که بازگو 
می کنــم، انگار یک قصه قدیمی اســت. انگار یک  
جایــی پرتاب شــده ایم و هیچ  چیزی ســر جایش 
نیست. کرونا از اسفند  سال گذشته در ایران همه گیر 
شــده اســت. از همــان روزهای نخســت یکی از 
چالش های اصلی این بود که فرزندان مان چگونه 
به کلاس های درس بروند؟ ماه ها گذشــته و هنوز 
همین چالش مسئله کلیدی خانواده هاست اما آیا 
مســئولان هم در این دوران بازنگری و پردازش نو 
به این موضوع داشــته اند؟ آیا به کار پیداکردن راه 
چاره ای نو بوده اند؟ و آیا اصلا این چالش مســئله 
آنهــا بوده؟ با دو هفته زودتر، اکنون زمانی اســت 
که مدرســه ها باز شده اند و ســال آموزشی نو آغاز 
شده اســت و ســرگردانی همگانی نشان می دهد 
که مســئولان ما برنامه ریزی متناســب، یکپارچه و 

بسامانی برای این چالش نداشته اند.
کافــی اســت از خانواده هایی که دختر و پســر 

مدرسه ای دارند، بپرسیم کلاس درس 
فرزندشان چگونه برگزار می شود و به 
پاسخ هایی گوناگون و پرشمار برسیم. 
مدرســه یکی هنوز آغاز به کار نکرده 
است، در مدرســه دیگری نظرسنجی 
کرده اند که کلاس ها حضوری باشــد 
یا مجازی، دیگری از برگزاری کلاس ها 
در فضای بــاز می گوید و نگران فصل 
ســرما و روزهای آلودگی هواست و... 
در فضــای مجازی هــم عکس های 
گوناگونی منتشــر شــده است، در یك 
کلاس دختــران با روپــوش و مقنعه 

در چادرهای پلاســتیکی تك نفره نشســته اند تا از 
جابه جایی کرونا به دور باشــند و در کلاس دیگری 
کودکانی که سر تا  پای شان را الکل پاشیده اند، روی 
فــرش درس می آموزند. نه تنها دســتورنامه های 
روشــن و متناســب بــا گوناگونی هــای وضعیت 
آموزشــی در کشــور بــرای برگــزاری کلاس های 
درس نیســت بلکــه مســئولان تصمیــم پایداری 
برای حضوری یــا مجازی بودن مدارس نمی توانند 
بگیرند. چگونه می شود این همه بگذرد و تصمیم 

روشن و متناسب گرفته نشود.
ببینیــد؛  را  مدرســه ها  اول  روز  عکس هــای 
مدرســه ای در منطقه ۴ مانند همه   روزهای عادی 
کلاس هایــش برگزار شــده، همــه دانش آموزان 
ســر صف و تنگاتنــگ در کنــار هم ایســتاده اند، 
دانش آموزانی که هر کدام می توانند جابه جاکننده 
ویــروس کرونا به خانواده های شــان باشــند. این 
مســئله در شــمار زیــادی از مدرســه های دولتی 

اتفاق افتاده اســت. در مــدارس غیرانتفاعی هم 
وضعیت خیلی دور از این نیســت. همکاری داریم 
که می گوید پسرش دبیرستان غیرانتفاعی می رود؛ 
هر روز از هفت صبح تا ســه بعدازظهر سر کلاس 
اســت. دســتور رئیس جمهوری صادر شده است؛ 
اجباری برای آمــدن دانش آموزان در مدرســه ها 
نیست. اما این می تواند قانون باشد؟ اگر مدرسه ای 
دانش آموزانش را مجبور کرد که سر کلاس باشند، 
پــدر و مادر/ سرپرســتان می توانند شــکایت کنند 
و کســی هست که به این شــکایت رسیدگی کند؟ 
کجا می توان شکایت کرد؟ یا چون که نگران آینده 
آموزشی فرزندش است، باید به قوانین مدرسه تن 

بدهد؟
امروز مدرســه دیگر جایی که بود، نیست و این 
مهم تریــن چیزی اســت که برای نظام آموزشــی 
در دوران کرونــا رخ داده اســت. خانواده ها اگر تا 
دیروز با اطمینان و خیال آســوده فرزندان شــان را 
به مدرسه می ســپردند و آنجا را امن ترین جا برای 
آنها می دیدند، اکنون مدرسه را ناامن ترین جا برای 
آنها می دانند. این باور نه تنها در میان خانواده های 
دانش آموزان بلکــه در خانواده های آموزش کاران 
هم هســت. شــاید همه کسانی که ســر کارشان 
می رونــد، در خطر بیماری باشــند؛ ولــی بودن در 
کلاس درســی ۲۰، ۳۰  نفــره و در ســاعت طولانی 

بیشترین خطر را برای همه دارد.
گذشــته از ترس از گرفتارشــدن بــه کرونا، باید 
نگران رویدادهای دیگری هم باشــیم؛ فرســودگی 
خانواده ها و آموزش کاران. مدرســه هایی هســتند 

که از آغاز تصمیم گرفته اند کلاس ها غیرحضوری 
باشــد. روزهای آخر آموزشــی ســال گذشته و در 
همین چند روزی که ســال نو آموزشی آغاز شده، 
نشان می دهد که آموزش کاران و خانواده ها بیش 
از روزهای دیگر درگیر درس و مشق دانش آموزان 
هستند. کندی اینترنت، نداشتن تخصص و مهارت 
برای برگزاری کلاس های مجازی و ســختی کار از 
راه دور، کار آموزش کاران را دشوارتر از پیش کرده 
اســت. خانواده ها هم که شــرایط امروز برای شان 
دشوار اســت، نگران هســتند فرزندان شان نتوانند 

آن گونه که باید، از آموزش بهره مند باشند.
ای  کاش مســئولان از شــش مــاه پیــش بــه 
بازپردازی برنامه روشــنی متناســب بــا گوناگونی 
شــرایط آموزشــی در کشــور و بــرای ایــن روزها 
می پرداختنــد و با همکاری دســتگاه ها شــرایطی 
فراهم می کردند تا همه همبســته تر و بی حاشــیه 

این چالش را مدیریت کنیم.

چالش بازگشایی مدارس
 برای خانواده ها

پیشخوان

فرزیســتی»  «ســندرم 
بهروز  کــه  اســت  کتابی 
روزنامه نــگار  گرانپایــه، 
شناخته شده، آن را ترجمه 
کرده است. او پیش از این 
روزنامه  در  مقالــه ای  در 
چگونگــی  از  «شــرق» 
انتخاب واژه «فرزیســتی» نوشــته بود و اینك در 
این کتاب که نوشــته «کارل سدرستروم» و «آندره 
اسپاسر» است بیشتر با این مفهوم آشنا می شویم. 
گرانپایه چون معادل دقیقی برای واژه انگلیســی 
Wellness نیافــت، تلاش کرد کلمــه جدیدی را 
برگزیند. با خواندن کتاب می توان دریافت این اثر 
می تواند به تلاش برای تغییر و رشد فردی کمك 
کنــد. در واقع امروزه، بســیاری درصدد هســتند 
تا حــال و روزگار خود را بهتر کننــد. حال چه با 
رژیم گرفتــن چه با مدیتیشــن یا... تا شــاداب تر و 
سرحال تر باشــند. هرچند این نوع کتاب ها بیشتر 
برآمده از فرهنگ مدرن غربی است و بیشتر برای 
طبقه ای است که نیازهای اولیه خود نظیر مسکن 
و کار و... را بــرآورده کرده اند. در مجموع آن طور 
که مترجم در مقدمه کتاب نوشــته «فرزیســتی 
پاســخ و راه حلــی به بحــران روحی انســان در 
یــك نظــام اجتماعی مدرن اســت: یك ســبك 
زندگی جدید و یا الگویی بــرای پرکردن خلأها و 
خستگی های انســان امروز با هدف تقویت بدن، 
ذهن و روح». البته از نظر نویســندگان کتاب این 
ســبک زندگی فرزیســتانه به  دلیل وسواس ها و 

افراط ها می تواند به مسیر انحراف بیفتد.
به همین دلیل ســؤال دیگری که در این کتاب 

جواب داده شده، این اســت که آیا در این جهان 
ســرمایه داری این شــیوه می تواند سبب کاهش 

مشکلات کارکنان شود یا خیر؟
کتاب در هفت فصل به این مفهوم پرداخته و 
نویسندگان درباره چگونگی تبدیل شدن این شیوه 
زندگی به یك ایدئولوژی پرداخته اند، مجموعه ای 
از انگاره هــا و باورها کــه می تواند از جانب افراد 
وسوسه انگیز و خواستنی باشد. عنصر ایدئولوژیك 
فرزیستی با توجه به نگرش های غالب نسبت به 
کسانی که در مراقبت از بدن خود غفلت می کنند 
و از ســوی دیگران به عنوان افرادی بدکار، تنبل و 
ضعیف شناخته می شوند، شکل می گیرد. تمرکز 
ایــن کتاب بر فرزیســتی به مثابه یــك امر حیاتی 

اخلاقی است. 
امروز فرزیســتی فقط آن چیزی نیست که فرد 
انتخاب می کند؛ بلکه یك تعهد اخلاقی اســت. 
دســتورهایی که از درون افراد بــه بیرون منتقل 
می شــود و این همان چیزی اســت که به عنوان 
دستور فرزیســتی شناخته می شود. دستوراتی که 
اکنون علیه انســان به کار برده می شود و از این رو 
نویســندگان اثر آن را سندرم فرزیستی دانسته اند. 
در طول کتاب ســعی شده نشــان داده شود که 
چگونــه فرمــان فرزیســتی به همــه جنبه های 
زندگی ما در همه زمان ها نفوذ پیدا کرده و حتی 
خوابیدن را به فرصتی برای بهینه ســازی خوشی 
و مولدبودن تبدیل کرده است و سعی کرده نشان 
دهد فرد هرچه بیشــتر روی خودش تمرکز کند، 

ناامیدتر و بیگانه تر می شود.
نشر سرو سیمین این کتاب را با قیمت ۴۹ هزار 

تومان و ۲۴۴ صفحه منتشر کرده است.

تنهایی حال کسی خوب نمی شود

 ابراهیم ایوبى
 وکیل دادگسترى

 الهام فخارى


